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چكيده 

در اين پايان نامه از آنجاييكه مخبل سعدي از شاعران مخضرم است ابتدا 

مقدمه اي پيرامون عصر جاهلي، عصر صدراسلام و عصر اموي ارائه شده، سپس 

موضوعات شعر در اين دوره ها، زندگينامه مخبل سعدي و بررسي افكار و 

موضوعات شعري او ارائه شده است. سپس متن ديوان مخبل سعدي براساس 

 هـ .ق) همراه با ذكر لغات مهم، ترجمه 1428جمع آوري دكتر محمد نبيل طريفي (

و شرح ابيات و نيز ذكر نكات نحوي و بلاغي نادر به فارسي برگردانده شده است. 

در شرح ديوان سعي شده از كتابها و منابع دست اول استفاده شود. هر جايي هم كه 

نياز به توضيح بيشتري بود، در داخل پرانتز كاملاً شرح داده شده است. اعلام متن و 

اسامي مكانها از كتابهاي انساب و زندگي نامه ها و معاجم در قسمت پرداخت واژه 

توضيح داده شده است. 

مخبل سعدي ـ عصر اموي ـ اوضاع و احوال اجتماعي ـ واژگان كليدي: 

اشاره هاي نحو لغت. 
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پيش گفتار 

مخبل سعدي از شاعران مشهور مخضرمي است كه بررسي و تحليل افكار او 

مهم و قابل تأمل مي باشد، چرا كه شعراي مخضرم در حقيقت در دو عصر شعر 

گفته اند، يعني هم در دوره جاهليت شعر گفته اند و هم در دوره اسلامي. از اينجاست 

كه بررسي اشعار اين شاعر براي ما اهميت دارد تا در نتيجه اين بررسي به اين 

مطلب دست بيابيم كه يك شاعر چگونه توانسته است خودش را با دو فرهنگ و 

اغراض و فنون شعري وفق دهد و در اين دو قالب طبع آزمايي كند. 

بيشتر كارهايي كه به عنوان رساله در رشته زبان و ادبيات عربي نگاشته 

مي شوند، مربوط به يك دوره خاص مثلاً جاهلي يا اموي يا ساير دوره ها مي باشد 

و تقريباً به اين موضوعات بيشتر اهميت داده مي شود، ولي به نظر بنده بايد براي 

شناختن تاريخ و ادبيات يك ملت بايد جزء جزء آنها مورد بررسي و نقد و 

موشكافي قرار بگيرد تا نكات مبهم آشكار شود. 

با توجه به اين نكات بنده تصميم گرفتم به شرح اين ديوان بپردازم كه ماحصل 

دو دوره از تاريخ ادبيات عرب مي باشد، لذا براي اين كار نسخه دكتر محمد نبيل 

طريفي را با راهنمايي استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر طبيبيان انتخاب كرده و به 

شرح آن پرداختم. بزرگترين دشواري اين كار وجود تك بيت هايي است كه در 

ديوان وجود داشت كه هيچ رابطه معنايي با قبل يا بعد از خود ندارد و همچنين 
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اشعاري كه در آنها به شيوه  جاهلي با كلماتي زيبا و پربار، احساس خود را به 

نمايش گذاشته است. 

 

فصل هاي پژوهش: 

- فصل اول: ويژگيهاي شعر جاهلي 

- فصل دوم: عصر صدر اسلام 

- فصل سوم: عصر اموي 

- فصل چهارم: زندگينامه مخبل سعدي 

- فصل پنجم: موضوعات شعري ديوان مخبل سعدي 

- فصل ششم: شرح ديوان به زبان فارسي 

 

سؤالهاي پژوهش: 

- اين شاعر در چه طبقه اي از شاعران دوره اموي قرار مي گيرد؟ 1

- امتياز او در مقايسه با شاعران هم عصر خويش چگونه مي باشد؟ 2

- ويژگيهاي لفظي و صرفي و نحوي او كدام است؟ 3
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فرضيه هاي پژوهش: 

مخبل سعدي بعنوان يكي از شاعران توانمند دوره اموي در شاعران هم عصر و 

پس از عصر خود تأثير گذار بوده است. و خود نيز از سبك قصيده پردازي 

شاعران پيشين متأثر بوده است،  لذا ضرورت دارد اين شاعر مورد مطالعه و بررسي 

قرار گيرد تا اهل تحقيق با او آشنايي پيدا كند. 

 

هدفهاي پژوهش: 

هدف اصلي از اين پژوهش آگاهي بخشيدن به كساني است كه طالب آشنايي با 

ادبيات عرب و شاعران آن بخصوص مخبل سعدي مي باشند، بديهي است پژوهش 

پيرامون يك شاعر و هنر شعري او و نقد و بررسي انديشه هاي او راه را براي 

محققان ديگر در اين زمينه هموار مي سازد. 

در اين پژوهش روش كار بصورت كتابخانه اي بوده و تلاش شده است تا حد 

امكان از منابع دست اول استفاده شود. ابياتي كه در فصول مختلف اين رساله آورده 

شده، بصورت گزينشي از ديوان مخبل سعدي انتخاب شده است كه در قسمت شرح 

ديوان به فارسي آمده است، در پايان براي دستيابي آسانتر منابع فارسي، منابع 

عربي، چكيده عربي و انگليسي ارائه شده است. 

در پايان از همه استادان و بزرگواراني كه بنده را در شرح اين ديوان ياري 

داده اند، به ويژه از زحمات بي شائبه و دلسوزانه استاد بزرگوارم، جناب آقاي دكتر 
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سيد حميد طبيبيان كه راهنماي بنده در رفع مشكلات اين كار بودند و بي دريغ بنده 

را از اندوخته هاي گرانبهايشان بهره مند ساختند و نيز جناب آقاي دكتر آل قيس كه 

از مشورت هاي ايشان نهايت استفاده را بردم تشكر و قدرداني مي كنم و همچنين از 

جناب آقاي جعفر امشاسفند كه استاد بنده در دوره كارشناسي بوده و زحمات 

زيادي براي موفقيت اينجانب متحمل شده اند و همچنين مادر عزيزم و پدر 

بزرگوارم كه كاش چراغ زندگي اش خاموش نمي شد، تشكر و قدرداني مي كنم و 

براي همه اين عزيزان آرزوي سعادت و سرافرازي از درگاه ايزد منان دارم. 

و سخن آخر اينكه: 

و لست أرجو لمهورِها يدا  غيــرَ دعــاء لي نافـعٍ غـَـدا 

و أســألُ ا... تَجنُّب الزّلل  من فضله في كلِّ قولٍ و عمل 
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فصل اول 

ويژگيهاي شعر جاهلي 
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ويژگيهاي شعر جاهلي 

 

- پيدايش شعر جاهلي و تفاوت آن در قبايل 1

شكي نيست كه مراحلي را كه شعر عربي پيموده تا بصورت جاهلي درآمده مبهم 

است و نمونه هايي كه صورتهاي اوليه آن را نشان دهد در دست نداريم، آنچه در 

اختيار ماست قصايدي است با شكل متكامل و سنتهاي فني پيچيده در وزن و قافيه 

و مضمون و موضوع، با سبك و ريخت مستحكم، سنتهايي كه پرده اي ضخيم بين ما 

و مرحله كودكي و پرورش شعر عرب مي كشد، تقريباً بدون آنكه چيزي از آن 

بدانيم. ابن سلام كوشيده است پرده را اندكي كنار زند و فصلي را به گفتگو از 

0Fشاعران اوليه جاهلي اختصاص دهد.

� 

ابن قتيبة نيز در مقدمه الشعر و الشعراء، بيان ديگري از شاعران اوليه عرضه كرده 

است. در نظر هر دو مولف، شاعران اوليه در دورة جاهليت مورد بحث، قصيده 

عربي را با همين شكل و ساختمان تكامل يافته مي سرودند و پيشينيان اينان كه در 

زمان قديمتر فرم قصيده را بوجود آورده و راهگشا بوده اند، در فراموشي روزگار 

1Fنورديده شده اند.

� 

                                                 
 23- محمدبن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص  �

 183، ص 1- شوقي ضيف، تاريخ الاب العربي، ج  �
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در قصايد بلند جاهلي با نظم و آيين معيني از مضامين و موضوعات مواجه 

مي شويم. شاعر غالباً بر «ربع و اطلال و دمن» مي ايستد و گريه و زاري مي كند، 

آنگاه به وصف سفر در صحرا و مركوبش، اسب يا شتر، مي پردازد. ناقه را در 

تندروي اكثراً به حيواني وحشي تشبيه مي كند و آنگاه به توصيف آن حيوان 

مي پردازد. سپس وارد مقصود اصلي مانند مدح يا هجو يا فخر، عتاب و اعتذار يا 

مرثيه مي شود. قصيده هر قدر طولاني باشد، صورت ثابتي در وزن و قافيه دارد و 

مركب است از واحدهاي معين آهنگيني به نام «بيت» كه منتهي مي شود به حرف 

روي، وزن وقافيه تمام ابيات در يك قصيده ثابت است. اين فرم كامل و پخته 

قصيده جاهلي در قديميترين نمونه هاي آن متجلي است. 

به نظر مي رسد همين كه شعر جاهلي عيوب خود را تا به حال حفظ كرده، خود 

تا حدي صحت آن را ثابت مي كند و برخلاف تصور متجددان، راويان در آن 

اصلاحات فراوان نكرده اند. 

در حقيقت ما در وزن يا غير آن، دلالتي بر دوره كودكي شعر جاهلي نمي يابيم 

كه چگونه از مرحلة ابتدايي به اينصورت نمونه كه در اوايل عصر جاهلي يا اوايل 

قرن ششم ميلادي مشهود است، تطور يافت. 

هيچ قبيله عدناني يا قحطاني هم مخصوص به شعر نبوده تا بتوان گفت شروع 

شعر از فلان قبيله يا قوم بوده است، به اين نشان كه ملاحظه مي شود شاعران در 

همه قبايل پراكنده اند. در زمرة شاعران، زناني هم بوده اند مانند خنساء. هم اشراف 
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شعر مي گفتند و هم صعلوكان. اين تصور به انسان دست مي دهد كه بر هيچ عربي 

شعر گفتن دشوار نبود. 

بدون شك در ميان شاعراني كه امروز اسامي آنان موجود است. بسياري هم 

بوده اند كه حتي نامشان از ياد راويان رفته و ثبت نشده است، سخن ابن قتيبه گواه 

براين مدعاست كه مي نويسد: «شمار كسانيكه در اسلام و جاهليت ميان قوم و 

قبيله شان به شاعري شناخته شده اند بيش از آن است كه به حساب آيد، هر چند 

شمارگري عمر خويش بر سر اين كار نهد و تمام وقت در جستجو و كند و كار 

بكوشد و گمان نمي كنم هيچ يك از علماي ما توانسته باشند حتي به شعر قبيله اي 

بطور كامل احاطه يابند بطوري كه شاعري ناشناخته و شعري روايت ناشده 

2Fنماند».

� 

آنچه مسلم است مقدار زيادي از شعر جاهلي براثر عوارض نقل و انتقال و 

فاصله طولاني از جاهليت تا عصر تدوين مفقود گرديده چنانكه از قول عمروبن 

علاء آورده اند كه: «از سروده هاي عرب كمترينش به شما رسيده، اگر بسيارش 

3Fمي رسيد هر آينه به شعر و دانش بسيار دست مي يافتيد».

 ما بدين حد مبالغه �

نمي ورزيم. در حقيقت از شعر جاهلي مقدار فراواني باقي مانده كه مجلدات ضخيم 

از آن پرداخته اند چرا كه قبايل هر قدر مي توانستند از قصايد بلند و مقطعات كوتاه 

                                                 
 4- ابن قتيبه ، الشعر و الشعراء ، ص  �

 23- محمدبن سلام الجمحي، همان، ص  �
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و تك بيتهاي شاعران خود را در ياد داشتند و همچنان نگاه مي داشتند تا به دست 

راويان امانتدار رساندند و اينان ثبت و تدوينش كردند. 

 

- شعر جاهلي، شعري است غنايي 2

در غرب از روزگار يونانيان گونه هاي مختلف شعر پديد آمده كه نقادان آن را بر 

چهار نوع تقسيم كرده اند: شعر داستاني، شعر تعليمي، شعر غنايي و شعر تمثيلي يا 

نمايشي. مشخصه نوع اول طولاني بودن شعر است بطوري كه ممكن است به چند 

هزار بيت برسد، شاعر در اين نوع شعر از عواطف و آرزوهاي شخصي سخن 

نمي گويد بلكه خود را فراموش كرده روي موضوعي عيني كار مي كند. عرب 

جاهلي اينگونه شعر را نمي شناخت، همچنانكه با شعر تعليمي آشنا نبود. شعر 

تعليمي عبارتست از گردآوري و بيان يك رشته آگاهيها و آموزشها. ابان بن 

عبدالحميد شاعر درگاه برمكيان قصيده اي در احكام روزه و زكات سروده كه از اين 

رديف حساب مي شود. به همين قياس، جاهليان شعر تمثيلي را نيز نمي شناختند كه 

مبتني است بر نمايش و حركت و بازي و اجراي پيچيده و گفتگوهاي طولاني بين 

اشخاص داستان با صحنه سازيهاي مختلف. 

جاهليان با سه قسم شعري كه بيان شد آشنا نبودند. آثار آنان عبارتست از 

منظومه هاي محدود كه از صد بيت نمي گذرد و شعري است شخصي كه گوينده و 

اميالش را تصوير مي نمايد. شعر جاهلي در حاليكه با سه نوع مذكور متغاير است، 
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به نوع چهارم يعني شعر غنايي نزديك مي نمايد، چرا كه همچون شعر غنايي از 

احساسات و عواطف و غم و شاديهاي شاعر سخن مي گويد. پس اگر شعر جاهلي 

را غنايي بدانيم، دور نرفته ايم زيرا در تصوير نفسانيات فردي و احساسات و 

عواطفي كه در دل خلجان دارد همانند شعر غنايي غربي است خواه موقعي كه 

4Fشاعر حماسه و فخريه مي سرايد يا مدح و هجو مي گويد.

� 

 

- موضوعات شعر جاهلي 3

شايد نخستين كسيكه كوشيده است شعر عربي را بصورت موضوعي تقسيم و 

تدوين نمايد ابوتمام  باشد كه الحماسة را در ده باب ترتيب داد: حماسه، مراثي، 

ادب، نسب، هجو، ميزباني و مدح، صفات، سير و نعاس، ملح، مذمت نساء. 

نمي توان موضوعات مذكور را به ترتيب تاريخي تنظيم كرد و چگونگي پيدايش 

و تطور آن را شناسايي نمود، زيرا ريشه هاي شعر جاهلي در اعماق روزگار محو 

شده است. نهايت اينكه مي توان تصور كرد پيدايش شعر نتيجة تطور سروده هاي 

ديني است كه براي خدايان مي خواندند و در زندگي از آنها ياري مي جستند، گاه 

براندازي دشمنان را از معبودهايشان مي طلبيدند و گاه پيروزي خودشان و 

قهرمانانشان را مي خواستند، كه هجو دشمنان و مدح يكه سواران و بزرگان از 

اينجاست. همچنين است مرثيه سرايي كه نخست عبارت از دعاهايي بوده كه باعث 
                                                 

 190- شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص  �
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آرامش مرده در گور شود و در آن ميان خدايان را كه مظهر نيروهاي والا و ارجمند 

در عين حال هول انگيز طبيعتند مي ستودند. يعني موضوعات شعر جاهلي، همه، 

5Fصورت متحول و مستقل شده دعاها و راز و نيازها وزاري به درگاه خدايان است.

� 

چنين مي نمايد كه تتمه اي از ارتباط كهن شعر با دعا به درگاه خدايان در ضمير 

اعراب باقي بود، به اين نشان كه در قرآن كريم شعر و سحر و تعويذ كاهنان با هم 

مي آيد، و جاهليان رسول ا... (ص) را گاه شاعر مي خواندند و گاه تهمت ساحري 

6Fيا كاهني مي زدند: «وقالو إن هذا الاّ سحرٌ مبين».

 كه قرآن اين دعوي كاذب را �

مكرر رد مي كند، همچنانكه تهمت شاعري و كاهني را از پيامبر نفي مي نمايد (سوره 

) اين تصور كه شياطين، 212-210). در سوره شعراء آيات (42-40حاقه، آيه 

 همان سوره، اين 223-221قرآن را نازل كرده باشند، بشدت رد مي شود، در آيات 

بارور داشت عرب را حكايت مي كند كه گمان مي كردند شياطين بر شاعران نازل 

7Fمي شوند.

� 

هجو شاعران روي خصوصياتي دور مي زند كه شامل شجاعت و سخاوت، 

همسايه نوازي، وفاداري، سرسختي و خونخواهي مي شد. هر گاه شاعري به هجا 

مي پرداخت همة اين خصايل را از طرف نفي مي كرد. در هجو، نسبت دادن طرف به 

                                                 
 203- آمدي، المؤتلف و المختلف، ص  �

 .76- قرآن كريم، سوره يس، آيه  �

 196- شوقي ضيف، همان، ص  �
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حرامزادگي مكرر آمده و اين قسم آبروريزي و بد زباني شايع بوده است، آنچنانكه 

در دوره اسلامي در هجوهاي جريز و فرزدق مشاهده مي كنيم. 

با نزديك شدن به اواخر عصر جاهلي مي بينم كه شعر وسيله ارتزاق شده است. 

شاعران، مدايح خود را به رؤساي برجسته و شاهان منذري و غساني تقديم 

مي دارند وصله هاي كرامند مي گيرند، و لذا روي قصايد خود با توجه خاص كار 

مي كنند تا بر ممدوح تأثير مطلوب بگذارد. از شاعران جاهليت، زهير و نابغه و 

حسان بن ثابت به مدحتگري مشهور هستند. زهير مداح اشراف قبيله خود بود، و 

حسان ستايشگر غسانيان، در حالت كلي موضوعات شعر اين دوره را در اين موارد 

مي توان خلاصه كرد: 

شاعر به زيارت معشوق مي آيد اما مي بيند كه قبيله معشوق - وصف اطلال: 1

ترك ديار كرده اند بنابراين در برابر ويرانه منزل معشوق مي ايستد و به وصف محل 

چادر مي پردازد و اشك شوق و حسرت مي ريزد. 

شاعر مركبي (شتر يا اسب) را كه براي رسيدن به نزد معشوق - وصف مركب: 2

يا ممدوح سوار مي شود، توصيف مي كند. 

شاعر جاهلي براي دو منظور صيد مي كرد: يا براي امرار - وصف صيد: 3

معاش، يا براي سرگرمي. 

در ضمن گذر هر چه از بيابان و دره و باد و باران و نهر و - وصف طبيعت: 4

غيره ديده بتوصيفش مي پردازد. 
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توصيف جنگها و افتخار به خود يا نياكان خود و شكيبايي بر - حماسه: 5

حوادث. 

- ادب كه حكمت نيز ناميده شده، عبارت از ذكر آراي صائبي است كه واقع 6

را تصديق مي كند و نتيجه تجربيات زمانهاي بسيار دور را در الفاظي كوتاه بيان 

مي دارد. 

يكي از موضوعات شعر جاهلي است، منتهي شاعر جاهلي در غزل - غزل: 7

بسيار ساده و روان و اغلب غزل عفيف گفته است. 

از توابع تعصب و زندگي قبيله اي است. شاعر جاهلي اول به قوم و دوم - فخر: 8

به خودش افتخار مي كند، اركان فخر در جاهليت شرف اصل و كثرت عدد و 

شجاعت و جوانمردي و غيره است. 

شاعران جاهلي مكارمي  را كه ماية فخر بود مدح مي كردند، مدح - مدح: 9

دورة جاهليت بر دو نوع است: اول مدح براي سپاس و خوش آيندي، كه اغلب 

خاص اهل باديه بود، دوم مدح براي تكسب ، كه اغلب خاص شاعران شهري بود. 

در واقع مدح مرده است. شاعران جاهلي خصالي را كه ماية فخر بود - رثاء: 10

در مرثيه مي آوردند. 

شاعران جاهلي مخصوصاً در هجو، عيوب اخلاقي را هجو مي كردند - هجو: 11

8Fنه عيوب جسماني را، وانگهي اغلب هجو قبيله اي معمول بود تا هجو شخصي.

� 
                                                 

 80-83، ص 1 م، تاريخ الادب العربي، ج 1969- عمر فروخ،  �
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- خصايص شعر جاهلي 4

باديه محل شعر جاهلي بود و به همين جهت شعر جاهلي آيينه تمام نماي 

زندگاني بدوي است، در اطراف جمل و طلل دور مي زند و با اينكه در شهرها نيز 

شعرايي وجود داشتند با اين حال فحول شعراي جاهلي باديه نشين بودند تا آنجا 

كه علماي شعر، هيچ يك از شاعران شهرنشين را بر شاعران باديه نشين ترجيح 

نداده اند. 

بنابراين، مي بينيم كه خصايص شعر جاهلي جز اندكي كه رنگ تمدن و 

9Fشهرنشيني دارد در اطراف باديه و چيزهاي مربوط به باديه دور مي زند.

 خصايص �

شعر جاهلي را مي توان به ترتيب زير خلاصه كرد: 

الف) خصايص معنوي: 

- صدق و راستي و صراحت و آزادگي در تصوير عاطفه و تمثيل طبيعت. 1

- شعر جاهلي در درجه اول، شعر وجداني است و شعور و نفس گوينده اش را 2

توصيف مي كند. 

- بساطت، شاعر جاهلي مطابق طبع و سجيه خود حركت مي كند، در چيزي 3

كه نمي داند خود را به تكليف وادار نمي كند، مثلاً طبع و سجيه و بساطت و صدق 

همه اش در اين شعر عنتره جمع آمده است: 

و لقد ذكرتُك والرماح نواهل  منّي و بيضِ الهند تقَطر من دمي 
                                                 

 76-75، صص 1- عمر فروخ، پيشين، ج  �


